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روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

 آخر خط 

بويى كه مگس ها دوست دارند (قسمت آخر)

 پرده اول

يك هفته بعد نيما يك پيام براى 

ی
سای

مو
یا 

ایل

باراد فرستاد: «من  خراب كردم 
بيا بــازى رو تمومــش كنيم. 
جبران مى كنم» حدود شب بود 
كه جواب رســيد: «به به پسر 

بارانى. چيه بهت پيام داده؟»
«زنگ مى زنه. وقتى برمى دارم 

فقط صداى جيغ مى شنوم»
«خب جواب نده»

«تهديد مى فرسته»
« نترسى پسر بارانى»

 پرده دوم

شــبى كه باراد بعد از مدت هــا به خانه 
خاله اش آمد. سر شــام نشسته بودند و 
مادر از ادب و معصوميت پسرخواهرش 
قند توى دلش آب مى شــد. بعد از شام 
پســرها به اتاق رفتند و بازى ادامه پيدا 
كرد؛ در طول مراحل پنج بار خواســته 
شد كه «ساعت 2:47 بايد از خواب بيدار 
بشــى و برى بالاى ســر يكى از اعضاى 
خانواده، يك دقيقه نگاهش كنى» نيما 
سه بار بالاى ســر مريم كوچولو ايستاد. 
دوبار هم كه پدر شب كار بود سراغ مادر 
رفت. هرهفته ســه ويدئوى شــكنجه 
توى دارك وب تماشــا مى كردند. نيما 
حالا عادت كرده بــود. تمام لحظه هاى 
پوســت كندن آدم ها را نــگاه مى كرد؛ 
اينكه چطــور ضجه مى زننــد يا وقتى 
شكمشــان را بدون بى حســى جراحى 
مى كنند خون از گوشــه لبشــان شره 
مى كند و مثل جن زده ها به هذيان گفتن 
مى افتنــد. در هر مرحلــه چهار آهنگ 
سفارش داده مى شد. نيما فكر مى كرد 
كه متاليكا در برابر ايــن آهنگ ها يك 
شوخى مضحك اســت. صداى ارواح و 
جيغ زدن ها وســط گرولينگ كه مثل 
وحشت توى رگ ها رخنه مى كرد. كم كم 
عكس هاى ديگرى جاى تصاوير متاليكا 
را گرفتند. اول عكس «مريلين منسون» 
روى سقف نشســت كه با همان چشم 
معروف سفيدش به دوربين زل زده بود.  
بعد عكس ها بيشتر شــدند؛ بدن هايى 
كه حلقه هاى فلزى داشــتند و تتو روى 
پهلوهاى استخوانى. عكس آنتون لاوى 

با انجيلش.

 پرده سوم

3هفته بعد باراد اعتــراف كرد كه پدر و 
مادرش اصلا ورشكسته نشده اند.

نيما گفــت: «ولى خالــه ام اينو به همه 
گفته»

«ماجرا به اون رفيقم مربوط ميشه كه با 
هم داشتيم مراحل بازى رو مى رفتيم»

«چه ربطى داره به اسباب كشى تون به 
اينجا؟»

«پســره خودشو ســوزوند. رفت بالاى 
پشت بوم و خودشو آتيش زد. مادرش هم 
چتاى من و اونو خونده بود و اومد سراغ 
پدر و مادرم. مادرم اصلا زير بار نرفت. زنه 
اومده بود سر و صدا كردن دم خونه ولى 

عين چى خيط شد»
نيما زوركى خنديد.

«منم چتا رو پاك كرده بودم. تو تلگرام 
مى تونى چتا رو هم بــراى خودت و هم 
براى اون طرف ديگه پاك كنى. برا همين 
حرفش به جايى نرســيد. يهو ديد عه تو 

چتا همه چى رفته رو هوا»
«خخخخخ»

«بعد شــروع كردن اذيــت كردنمون و 
آخرش قرار شــد بيايم اينجا و به همه 

بگيم اوضاع بابام بى ريخت شده»
نيما توى لپ تاپ را باز كرد. گفت: «چرا 
اين همه مى گه بريم بالاى ســر يكى از 

اعضاى خونواده؟»
«تو نهنگ آبى هم مــدام تكرار مى كنه 
برى لبــه بوم يا يــه ســاختمون بلند 

بشينى»
نيما گفت: «خب كه چى؟»

«اونجا مرحله آخرش اين بود كه خودتو 
پرت كنى»

نيما را بســت. «مگه نگفتى دوســتت 
خودشو آتيش زد؟»

«خــب... قبلش يــه بلايى ســر برادر 
بزرگه اش آورد»

«تو خواب؟»
«به تــو چه. چــرا ايــن همه ســؤال 

مى پرسى؟»

 پرده چهارم

كم كم همه چيــز عوض شــد. جهان 
جاى تاريكى بود و نيما به تدريج لاغرتر 
مى شد. تمام روز را توى اتاق مى گذراند 
و با كسى حرف نمى زد. مراحل بازى را 
فقط موبه مو اجرا مى كردند. بريدن لب 
با تيغ، زخم روى بازو؛ حالا ديده شــدن 
اين رد زخم ها اهميتى نداشــت. وقتى 
مادر مى پرسيد، با يك جواب سربالا همه 
چيز ماست مالى مى شد. كتك زدن يك 
آدم پير و ضبط كردن، خفه كردن چند 
حيوان كه از فنچ هاى كوچك خال خالى 
شروع مى شد و به خرگوش لوپ رسيد. 
تمام مراحل بايد گزارش داده مى شد تا 
وارد مرحله جديد شوند. آخرين مرحله: 
«يكى شــونو براى آزادى انتخاب كن و 

خودت با شعله ها رها شو»

 پرده پنجم

قرار نيمه شــب بود. باراد ساعت 2:47 
دقيقه آمد. يك چهارليترى دستش بود. 
با هم از پله ها بالا رفتند. توى راه پله ها 
نيما ديد كه روى لباس باراد چند قطره 
خون پاشيده. درِ فلزى را باز كردند و در 
نور ضعيفى كه مى رسيد با صورت هاى 
خونسرد و بى حالت روى بام ايستادند. 
باراد چهارليترى و گوشــى موبايلش را 
زمين گذاشت. گفت: «من يه جور ديگه 

انجامش مى دم»
نيما فقط نگاهش كرد.

 «می خوام از خود بازی هم آزاد بشم»

لبه بام ايستاد. يك لحظه به پايين نگاه 
كــرد و بى اينكه صورتــش را برگرداند 
خودش را پرت كرد. نيما همانجا ايستاد. 
صداى تلپ آرامى آمد. بعــد به لبه بام 
نزديك شد و پايين را نگاه كرد. باراد مثل 
كسى افتاده بود كه ادا در مى آورد. انگار 
با صورت روى زمين دراز كشيده باشد. 
دســت هايش رو به پايين بود و فقط از 
كنار سرش خون شــتك زده بود روى 
آسفالت. نيما برگشت كنار چهارليترى 
بنزين. موبايل باراد را برداشت تا ويدئوى 
ضبط شده را ببيند. توى تصوير لكه هاى 
تيره اى ديده مى شــد كه مى جنبيدند. 
تصوير چرخيد و مادر بــاراد در فضاى 
نيمه تاريك ديده شــد كه خواب است. 
دوربين نزديك تر شد و يك باره از سمت 
راست تصوير يك دست، چاقوى شكارى 
مشكى را توى گردن مادر فرو كرد. اول 
خون فــواره زد. بعد صــداى خُرخُر از 
گلوى نيمه جان بلند شد و دست هايش 
گيج و گــول ملافه را چنــگ مى زدند. 
كمى تقلا كرد و از لبه تخت روى زمين 
افتاد. يك دقيقه و پنجاه و سه ثانيه طول 
كشــيد تا لرز شــانه ها و انگشت هايش 
تمام شــد. نيما تــا روز بعــد همانجا 

نشست.

 پرده ششم

صبح ســپورى كه كوچه را جارو مى زد. 
جسد باراد را پيدا كرد. مگس ها روى آن 
جمع شده بودند. مادر نيما ديوانه شده 
بود به خواهــرش هرچه زنگ زد جوابى 
نگرفت و يك ساعت بعد جسد مادر باراد 
كف اتاق خواب خانه اش پيدا شد. با آقاى 
عصامى، پدر باراد، تمــاس گرفتند كه 

براى سفر كارى رفته بود قشم.
مادر سراسيمه به اتاق نيما رفت. خالى 
بود. روى ديوار با حروف درشت نوشته 

بود:
«نمى توانيد بوى بد خودتــان را كه تا 

زانوهايتان بالا آمده حس كنيد»
اما هيچ خبرى از نيما نبود. مادر همانجا 
از حال رفت. حدود ظهر بود كه روى بام 
رفتند و نيما را ديدند كه ســاكت دراز 

كشيده.

 پرده آخر

مگس ها همه جا بودند روى ســر مادر 
نشســته بودنــد روى صــورت پدر كه 
روزنامه روى پاهايش بود و همانجا ســر 
مبل خوابش برده بــود. مثل وقتى دور 
تعفن زباله يا جســد جمع شوند، هرجا 
كه بويى جذبشان مى كرد نشسته بودند.
پايان

هر
 ش
ث
اد
حو

۱۳۹۸ ۱۹ آبــان 
۱۲ ربیع الاول ۱۴۴۱ 
شــــماره ۲۹۶۴

۱شـنبه

سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
حـقوقى  مـشكلات  و  پرسـش ها  بيــان 
مي توانيد  كه  است  شهـروندان  شـما 
پاسخ  و  بگذاريد  ميان  در  ما  با  را  آن ها 
سؤالات خود را از قضات دادگسترى، وكلا 

و كارشناسان حقوقى دريافت كنيد.

 پيامك:
 ۳ ۰ ۰ ۰ ۷ ۲ ۸ ۹

تلفن:
۰۵۱ -۳۷۲۸۸۸۸۱ -۵

  پيام رسان:
۰ ۹ ۱ ۵ ۴ ۲ ۹ ۴ ۵ ۸ ۰

 شــهروندان گرامى با هدف
پيگيرى دقيق و ســريع مسائل
مطرح شــده، لطفــا آدرس و
اطلاعات كاملــى در اختيار ما

قرار دهيد.

محمدجواد 
سبحانی، 
سرپرست 
معاونت عملیات 
آتش نشانی 
مشهد:

ظهر دیروز 
پشت بام یک 
مرکز درمانی 
واقع در بولوار 
طبرسی مشهد 
دچار حریقی 
مهیب شد 
ک ه از سوی 
ماموران سه 
ایستگاه آتش 
نشانی مهار 
شد. آتش 
در قسمت 
تاسیسات 
روی پشت 
بام این مرکز 
درمانی رخ 
داده بود 
که منجر به 
خسارت مالی  
شد.
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كردند. در اجتمــاع بودند و م

ميان همين مردم آمد و شد 
داشــتند، امــا همچــون 
غريبه هايى كــه هيچ كس 
آن هــا را نمى شــناخت. 
مشكلشــان بــه روزهــاى 
نوجوانى و جوانى بازمى گشت، از روزى 
كه با بســاط افيون رفاقت كردند و با 
جامعه غريبه شدند. خيلى زود، هم از 
ريخت و قيافه افتادند و هم از چشــم 
جامعه. رفقاى قديم دور و برشــان را 
خالى كردند، هر قدمشان به سوى جلو، 
صد قدم بــه عقب بــود، هرچند خود 
نمى فهميدند. آن ها از چشم جامعه و 
خانواده طرد شدند. خرجشان روز به 
روز بيشتر و منابعى كه بتواند آن ها را به 
افيون سياه پيوند دهد كمتر مى شد. 
اين دو بــرادر با طراحى نقشــه هاى 
ســرقت و انجام آن، چاهى براى خود 
كندند كه هميشــه در ته آن بودند و 

سرانجامشان زندان شد.
مدت زيــادى از آن روزها گذشــت. 
خانواده چشم انتظارشــان بودند و با 
اين اعتقاد كه زنــدان آن ها را اصلاح 
مى كنــد، روزها را براى آزادى شــان 
مى شــمردند. بعد از مدت هــا اين دو 
برادر دوباره طعم آزادى را چشيدند و 

به آغوش امن خانواده بازگشتند.
تا دو ماه آرامشــى غريب بــر فضاى 
زندگى شان ســايه انداخته بود. آن ها 
تلاش مى كردنــد تا ســربار خانواده 
نباشند، با طلوع آفتاب از خانه بيرون 
مى زدند و نيمه هاى شــب بــه خانه 
برمى گشتند. حالت ارواحى را داشتند 

كه به جايى وابســته اند. خانــواده از 
اصلاح آ ن ها خوشحال و راضى بودند، 
اما ديــرى نپاييد كه شــبى مأموران 
با حضور در منزلشــان، ايــن دو برادر 
را دســتگير كردنــد و كاخ ذهنى اين 

خانواده فرو ريخت.
خانواده نمى دانستند چرا فرزندانشان 
دستگير شده اند، اول به كلانترى شهيد 
نواب صفوى كه مأموران اين كلانترى 
اقدام به دستگيرى آن ها كرده بودند، 
رفتند. از آنجا نيز به دادسراى عمومى 
و انقلاب مشهد هدايت شــدند تا در 

جريان پرونده قرار بگيرند.

 حمله به شهروندان برای سرقت

خانواده ايــن دو جوان بــا حضور در 
دادسرا، خواستار مشخص شدن علت 
دستگيرى اين افراد شــدند. آن ها با 
حضور در شــعبه بازپرســى متوجه 
شدند كه سرقت و حمله به شهروندان 
علت دســتگيرى ايــن افــراد بوده

 است.
آن هــا هر چه بيشــتر مى شــنيدند، 
سرافكنده تر مى شــدند و به روزهاى 
كودكــى و نوجوانــى فرزندانشــان 
فكــر مى كردند كــه چــه كارهايى 
مى توانســته اند براى تربيت و توجه 

بيشتر به آن ها بكنند، اما نكرده اند.
زواياى جديــد پرونده ســياه اين دو 
جوان كه مانند برادران دالتون هر روز 
پيچيده تر مى شد، براى خانواده شان 

تشريح شد.

 به دنبال سارقان موتورسیکلت

براساس تحقيقات جامعى كه افسران 

تجسس كلانترى شهيد نواب صفوى 
انجــام داده بودند، از چنــدى قبل با 
اعلام سرقت گوشى هاى تلفن همراه 
شــهروندان در بخش هايى از شــهر، 
بررســى هاى همه جانبه اى از سوى 

مأموران آغاز شد.
شــاكيان اعــلام كــرده بودنــد كه 
هنگام اســتفاده از تلفن همــراه، دو 
راكب يك موتورســيكلت بــه آ ن ها 
حملــه كــرده و گوشــى هاى تلفن 
همراهشــان را قاپيــده و متــوارى

 شده اند.
ردزنى هاى بعدى منجر به شناســايى 
شماره پلاك موتورســيكلتى شد كه 
متهمان هنگام ســرقت از آن استفاده 
مى كردند، اما اســتعلام هاى پليسى 
حكايــت از آن داشــت كــه مالــك 
موتورســيكلت چندى پيش سرقت 

موتورش را در بزرگــراه فجر به پليس 
اعلام كرده است.

در اين مرحلــه چهره زنى ســارقان 
در دســتور كار قرار گرفت و افسران 
تجسس كلانترى شهيد نواب صفوى 
توانستند با ترسيم چهره هاى فرضى و 
انطباق آن با مشخصات متهمان ثبت 
شده در بانك اطلاعات مجرمان، به دو 
مجرم سابقه دار مظنون شوند. مأموران 
در پى كســب اطلاعــات تكميلى از 
نقش اين افراد در ســرقت ها مطمئن 

شدند.
هماهنگى هاى قضايى آغاز شــد و با 
دستور رســيده، هم زمان با شناسايى 
محــل اقامــت متهمــان در منطقه 
طبرسى شــمالى، عمليات دستگيرى 
آن ها آغــاز و اين افراد شــبانه به بند 

كشيده شدند.

 سرقت برای خرج مواد

طبــق اعتراف هايــى كــه در پرونده 
متهمان ثبت شــده بود، آن ها اعلام 
كــرده بودند كه بــا طراحى نقشــه 
ســرقت ها در خيابان هاى شارستان، 
طبرســى، پنجتن و مصلى به ســراغ 
افــرادى مى رفته اند كه بــدون توجه 
به اطرافشــان با تلفن همراه مشغول 
صحبت يا كار بوده اند و در يك لحظه 
غفلت گوشــى را از دســت اين افراد 
مى قاپيده اند. آن ها بعد از ســرقت نيز 
گوشــى ها را به يك مال خر فروخته و 
پول كسب شــده را خرج موادمخدر 
مى كرده اند. طبق شواهد موجود اين 
افراد تا كنون به 26فقره گوشــى قاپى 
اعتراف كرده اند و تحقيقات در اين باره 
براى مشخص شدن ديگر سرقت هاى 

احتمالى ادامه دارد. 

بازگشت دالتون ها به زندان
سارقانی که ۲ماه پیش از حبس بیرون آمده بودند، به اتهام گوشی قاپی دستگیر شدند

 

تلخ اما واقعى

گروه حوادث |   رگ هــاى متورم 

شده گردن، پوســت سرخ شده، 
ابروهاى درهم كشيده، فرياد توأم 
با فحاشــى، لرزش صدا و سست 
شدن دســت ها و پاها همه نشانه 
عنصرى به نام خشــم اســت كه 
اين روزها مبتلابه جوامع شــده 
اســت. عنصرى كه اگــر كنترل 

نشــود پيامدهايى از جمله ضرب 
و جــرح، قتل يا خودكشــى را در 
پى خواهد داشت. خشم در فضاى 
ناآرام ذهن گاهى با يك بوق زدن 
بى مورد در خيابان تشديد مى شود 
و به شكل درگيرى خيابانى بروز و 
ظهور مى كند و گاهى هم به شكل 
دگر كشــى خود را نشان مى دهد 

كه طبق گفته سرهنگ بوستانى، 
رئيس پليس پيشگيرى فرماندهى 
انتظامــى خراســان رضــوى در 
هشت ماهه نخســت امسال قتل 
و نزاع دســته جمعى در استان به 
نسبت مدت مشابه افزايش 34 و 
39 درصدى داشته است. با واكاوى 
اين مســئله درمى يابيــم كنترل 

نكردن خشم و راهكار حل مسئله 
در شــكل گيرى ايــن دو معضل 
اجتماعــى نقش به ســزايى دارد. 
حال اين ســؤال مطرح است كه با 
توجه به افزايش قتل و نزاع در اين 
اســتان و همچنين كشور آيا بهتر 
نيست دستگاه هاى متولى در حوزه 

پيشگيرى چاره اى بينديشند؟  

قاچاق 6000ليتر سوخت به كشور همسايه
 ســیرجانی|  مرزبانــان هنگ مــرزى تايباد 

حين رصــد و پايش خودروهــاى ترانزيتى 
عبورى در يكى از پست هاى ايست و بازرسى 
منطقه تحت نظــر خود به چنــد خودروى 
تريلى مشــكوك شــدند و آن ها را متوقف 

ساختند.
مأموران پس از متوقف كردن اين خودروهاى 
ترانزيتى  در مجمــوع  مقــدار 6660 ليتر 

سوخت قاچاق را كشف و ضبط كردند.
در اين مأموريت چند متهم دستگير و پس از 
تشكيل پرونده و تفهيم اتهام در اختيار مرجع 

قضايى قرار گرفتند.
 ســردار جان نثارفرمانده مرزبانى خراسان 

رضوى ضمن تأييد اين خبــر اعلام كرد كه 
مرزبانان استان در عمليات ديگرى در پست 
كنتــرل و مراقبت مرزى هنــگ تايباد يك 
محموله كالاى قاچاق به ارزش 49 ميليون و 

500 هزار ريال را كشف كردند. 

مرگ پيرمرد به دست قاتل نامرئى
قرآنی|  در پى اعلام خبر فوت مشــكوك يك 

مرد سال خورده به مركز فوريت هاى پليسى 
110 تيمــى از مأموران كلانتــرى مركزى 

شهرستان فريمان راهى محل حادثه شدند.
با حضور مأموران در محل و بررسى هاى اوليه 
مشاهده شد كه مردى حدودا شصت وهشت 
ســاله داخل يك چادر مســافرتى به علتى 
نامعلوم جان باخته است. از جايى كه شواهد 
امر نشان از مسموميت با گاز مونوكسيدكربن 
داشت اما با دستور مقام قضايى متوفى براى 
تعيين علت مرگ به پزشــكى قانون منتقل 

شد.
بررســى هاى پليســى براى علت يابى مرگ 

ايــن پيرمرد ادامه داشــت تا اينكــه نتيجه 
آزمايش هاى سم شناســى اعلام و مشخص 
شــد كه اين فرد بــه دليل استنشــاق گاز 
مونوكسيد كربن ناشــى از وسيله گرمايشى 

گاز سوز جانش را از دست داده است. 

   روی خط حادثه  

توقیف ۳۰۰۰لیتر 
الکل غیرمجاز

محمد حسن سیرجانی| 

و  نــى  ميدا رصــد 
اطلاعاتــى مأموران 
انتظامى  مشهد منجر 
به دستيابى اطلاعاتى شــد كه نشان 
مى داد فردى متخلف در يك انبار به دپو 
و توزيع غيرمجاز الكل اقدام كرده است.

با به دســت آمدن اين اخبار دســتور 
قضايى صادر و تيمى از مأموران پليس با 
همكارى و هميارى تعزيرات حكومتى 
خراسان رضوى وارد عمل شدند و محل 

شناسايى شــده در مشهد را 
تحت نظر قرار دادند.

تيم بررسى كننده اين پرونده  
پس از تكميل تحقيقات 

بتدايى بــه محل  ا
انبار ردزنى شده 
رفته و بــه اين 
ورود  مــكان 
پيــدا كردند و 
آنجــا را مورد 
بازرســى قرار 

دادند.
مأمــوران در اين بازرســى 
هــزاران ليتــر الــكل كه به 
صورت غيرمجاز در اين انبار 
دپو شده و قرار بود از 
ســوى فرد متخلف 
در بازار عرضه شود 
را كشــف و ضبط 

كردند.
بــه گفتــه مدير 
كـــل ســازمان 

تعزيرات حكومتى خراسان رضوى در 
اين عمليــات  3هــزار و 40 ليتر الكل 
غيرمجاز كشــف و ضميمه پرونده فرد 

متخلف شد.
حميد رضا كريــم ادامــه داد: در اين 
راســتا پرونده تعزيراتى هم براى فرد 
متخلف تشكيل و به شعبه چهارم ويژه 
رســيدگى به تخلفات قاچاق كالا و ارز 

مشهد ارجاع شد. 
تحقيقات در اين بــاره همچنان ادامه 

دارد. 

شناسايى شــده در مشهد را 
تحت نظر قرار دادند.

تيم بررسى كننده اين پرونده  
پس از تكميل تحقيقات 

بتدايى بــه محل  ا

دادند.
مأمــوران در اين بازرســى 
هــزاران ليتــر الــكل كه به 
صورت غيرمجاز در اين انبار 
دپو شده و قرار بود از 


